
 كل جمعي ختمي و عقلانيت علمي و عملي عقل
  5/12/1389 تأييد:  1/10/1389  تاريخ دريافت:

  ∗محمد علي اردستانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  چكيده
-طبيعـي از عقول انساني كه موجود با وجود  هايي برگزيدهبراساس اطلاق خاصي، بر  »عقل كلي«
بـدن   ةمنزل به. عالَم هستي امكاني باشندمي نيز» نفس كلي«آنها  كهچنان، ق گرديده است، اطلاتدا

نـد، ولـي   ا»عقل كلي«و » نفس كلي«. هريك از انبيا، گرچه در مقام خود باشدمينفس كلي الهي 
كه داراي وراثت و وصايت و خلافـت از   و دوازده امام معصوم   حضرت خاتم الانبياء

بلكـه جمـع   » عقـل كـل جمعـي   «و »  نفس كـل جمعـي  « د، و حضرت فاطمة زهرامقام خاتميتن
نبوت ختمـي،   روحباشند.  مي» عقل كل ختمي«و » نفس كل ختمي«، و به تعبير ديگر، تداعيالجم

عوالم انسانيت، بلكه  دنده ربطمقام معلميت عموم و تهذيب كل نفوس در جميع ادوار و اعصار و 
است. مقام امامت ختمي هم خلافت از همـين مقـام منيـع و     _زّ اسمهع _ممكنات به مبدأ كل همة

عملي عقـول جزئـي، بـا نفـوذ و     توان گفت: عقلانيت حقيقي علمي و  بر اين اساس مي محيط است.
. اين نتيجه، به شـيوة عقلـي و   رسد اتصال به او به فعليت مي واسطه به سيطره و تأثير عقل كل ختمي و

  ، در نوشتار حاضر به بار نشسته است.با استفاده از متون ديني
عقل كلي، عقل كل، عقل جمعي، عقل ختمي، خاتميت، امامت، عقلانيت، عقـل  : واژگان كليدي

  نظري، عقل عملي .

                                                      
  . استاديار گروه فلسفة پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.∗
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  پيشگفتار
اند كه عـالم هسـتي،  بـه سلسـلة       حكيمان با استناد به براهين عقلي به اين نتيجه رسيده

قـوس  «كـه آن را   _ي، به سلسـلة نزولـي  شود و سلسلة طول طولي و عرضي منشعب مي
منشـعب   _خواننـد » قـوس صـعودي  «كـه آن را   _و سلسـلة صـعودي   _خوانند» نزولي
گردد. سلسلة عرضي، ازمنه و زمانيات است. سلسلة طولي نزولـي بـا صـدور عقـول      مي

حكـيم سـبزواري،   شود. اما اولِ سلسلة طولي صعودي، مادة اولـي اسـت (   كلي آغاز مي
عقـل  «لفظي مشترك است كه يكي از اطلاقـات آن  » عقل« واژة. )482–481ص، 1383
عقول كليه و نفوس ناطقه كه عقـول جزئيـه، اعلـي     ).487-486، صهماناست (» كلي

امـا نفـس ناطقـه گرچـه در ذات خـود،       ؛مشتركند» ذات«مراتب آنهايند، همه در تجرّد 
ستكمال  خود نياز حلول در جسم است، در فعل خود، به جسم و در امجرد از جسم و 

كه عقل كلي چنين نيسـت. عقـل كلـي چنـان      دارد، در حاليحتياج اقواي بدن  به بدن و
همـان،  تجرّدي دارد كه نه در ذات و نه در افعال، نياز به جسم بـدن و آلات آن نـدارد (  

). در اغلـب  486ص ،همـان ( قول كليه نزد حكماي مشـاء ده تاسـت  ع ).488 –487ص
، باشد ميالم ارضي و فائض بر نفوس نطقي مفارقي كه عقل ع عقل برموارد، عقل فعال 

گرديـده  اطلاق » العقل فع«، از عقول مفارق به هركدامگرچه گاهي  ∗،است شدهاطلاق 
عقل بالفعل بوده و خود را  است. علت اين نامگذاي آن است كه اين عقل، از طرفي ذاتاً

دن او بـو  باشد، و عقل معقول خود ميرو، هم عاقل ذات خود و هم  كند؛ از اين تعقل مي
سـبب  بـه  از طـرف ديگـر،    .بودن وي جدا نبوده و از همديگر متفاوت نيستند از معقول

 الع ـف بـر عقـل   ∗∗.آورد را از قوه به فعليت بيرون مـي آن  ،كند كاري كه در نفوس ما مي
                                                      

تعداد عقول و مفارقات بعد از حق تعالي ده تاست و  گويد: ميي عاليه دعال از مبادر چگونگي صدور اف سينا ابن. ∗
به عقـل فـايض    منتهي است تا طور نهمگويد:  ميتا اينكه  ، كند  محرّكي است كه خود حركت نمي ،نخستين عقل
  .)401ص، ق1404، سينا (ابن ميمان ميو ما او را عقل فعال  بودهعقل عالم ارضي  هميناو و  ،شود بر نفوس ما

 را بـه او  آن فعليـت سـببي اسـت كـه     واسـطه  به ،شودميخارج  به فعلچيزي كه از قوه  هر :دويگمي سينا ابن. ∗∗
د، و چيـزي كمـالي را   صورت را ندار از چيزهايي است كه آن كه آن نقش مي بندددر چيزي  ،و صورت ،دهد مي

، يـا  برسـد به فعليت  ياد شده ه سبب عقلي از عقول مفارققوه بايد باين  افاده مي كند نه بالاتر آنچه را دارد؛ پس
هريك از عقـول   و و اين همان عقل فعال است عقول و يا عقلي كه در مرتبه با شيء بالقوه نزديك است، همة آن
 ـ نسبت به ماست. مراد از العقل فع ،از همه به ما تر نزديك ، وليال استعقلي فع ،مفارق ايـن   ال بـودن عقـل  فع
 



 
 

 

 

 عقل
ملي

 و ع
مي

ت عل
قلاني

 و ع
مي

ي خت
جمع

كل 
 

31  

بر عقل  البته گاهي صرفاً ∗.گرديده استنيز اطلاق » روح«و  »لوح محفوظ« ،-»عقل كلّ«
 )  و عقـل كـل  100ص ]،تـا  بي[سينا،  (ابن عقل فعال) و 488صهمان، (كلي اول، عقل 

د اعـد تعقول كليه نزد حكماي اشـراقي، بـه    ∗∗گرديده و هريك به وجهي است.  اطلاق
انواع عالم، بلكه زيادتر است و هر عقلي، عنايت به نوع طبيعي خود داشته و به اذن خدا 

باشـد. از   موكل به انواع در لسان شرع انور، تعبير از اينهـا مـي   و ملائكة مكمل آن است
تر از همه اسـت، نسـبت    كه كامل اند، آن عقلي اين عقول كه مربيان انواع طبيعي اين عالم

تعالي به باقي عقـول، نظيـر نسـبت     او در جامعيت كمال و مظهريت جمال و جلال حق
 عي ديگر بوده و مربي انسان است، و بعـد به انواع طبي ،انسان طبيعي كه كل الأنواع است
ست، و جامع همة كمالات عقول جزئيه و كليـه اسـت   از حركات، كمال در اتصال به او

كـه   چنـان  ؛پيوندنـد  هر شده و در سلسلة صعود به او ميها ظا نحو توالي در دوران كه به
بـالاتر  ). اينك گوييم: 486ص ،1383 حكيم سبزواري،( عقل دهم نزد مشاء چنين است

بلكه  ،و والاتر از عقول كلي انساني، انسان كامل ختمي است كه عقل كل ختمي جمعي
و عقلانيت حقيقي علمي و عملي عقول جزئي، با نفوذ و سـيطره و   جمع الجمعي است

. توضيح اين حقيقت در ضـمن چنـد   رسد واسطة اتصال به او به فعليت مي تأثير او و به
  رسد. گفتار به انجام مي

                                                                                                                             
نظيـر آنچـه    _ است چيزي باشد كه قابل صورت معقول ويبالفعل است، نه اينكه در عقل  وي در ذاتش است كه

وي هيچ چيز  و در ،باشد ميقائم به ذات  يصورت عقل وي،زي باشد كه كمال است، بلكه ذات و چي _نزد ماست
از موجودات كند؛ زيرا ذاتش يكي  تعقلّ ميعقل است و خود را  پس او .ماده باشد بالقوه وكه از چيزهايي نيست 

عقل بودن ، پس باشد ميماده  از موجودات مفارق . پس وي ذاتاً عاقل و معقول است؛ زير وي موجودي ازباشد مي
در عقول ما  ولي، باشد نميو اين عقل بودن وي، از اين معقول بودن وي جدا  ،جدا نيست وياز معقول بودن  وي

او به سبب  اوست وي از معاني عقل فعال بودن . اين يكعقول ما چيزي بالقوه استزيرا در  ؛رندافتراق دااين امور 
نسبت عقل فعـال بـه    و عقل فعال است نيز دورآميبه فعليت بيرون را از قوه و آن  كندميكاري كه در نفوس ما 

خـارج   نـور اسـت كـه    نسبت ،دشو استفاده مي وينسبت آنچه از  و ،نسبت خورشيد به چشمان ماست ،نفوس ما
  ).98، ص1363سينا،  ابن است(بالفعل  بهحسوس بالقوه و مبالقوه به بالفعل  حس كنندة

باعتبار توجهه إلي موجـده بواسـطة القلـم الأعلـي،      و اعلم انّ العقل الكلّ« :در اين رابطه نگاشته است ميرزا محمود قمي. ∗
   ).29ق، ص1396(ابن تركه،  »واسطة، يسمي روحاً ر توجهه إلي موجده و أخذ المدد منه بلايسمي لوحاً محفوظاً، و كما أنهّ باعتبا

عقل اول را از آن رويي كه اول موجودي است كه از امر باري تعالي «نگاشته است:  خواجه نصير الدين طوسي. ∗∗
واسطة تأييد او از قوت به فعـل   در وجود آمد و وجود بي توسط يافت، عقل اول خوانند و از آن رويي كه اشيا به

» آيند، عقل فعال، و از آن رويي كه عقول جزوي كه در اين عالم به عاقلان پيوسته است، آثار اوست، عقل كـلّ  مي
   ).19، ص1363(
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  هاي خردمند در هستيعقل كل و نفس كل   ؛ار اولگفت
از  هـايي  برگزيـده عقل كلي در اطلاقي خـاص بـر    زد كهپردا گفتار اول به اين بحث مي

باشد، اما  عقول انساني اطلاق شده است و اين عقل، مشتمل بر كمالات عقول جزئي مي
اراي مقامي والاتر ن عقول كلي انساني نيز عقولي ممتاز و خاص وجود دارند كه دايمدر 

باشـند. ايـن    هستند كه عقل كل و نفس كل مـي  يياند و آنها و بالاتر از ديگر عقول كلي
  گيرد: گفتار در ضمن چند بحث به شرح ذيل مورد تحقيق قرار مي

  از عقول انساني هايي برگزيدهاطلاق عقل كلي بر  )الف

 است عي نيز اطلاق شدهبراساس اطلاق خاصي، عقل فعال بر عقل موجود با وجود طبي 
كه عقل كلي نيز بر آن اطلاق گرديده اسـت   چنان ،∗)437 ص ،3، ج1981لهين، (صدرالمتأ

هـايي از عقـول انسـاني     ). البته اين اطلاق بر برگزيده488ص ،1383حكيم سبزواري، (
عارفان براساس مضامين روايـات و احاديـث، بـه عقـول     موجود با وجود طبيعي است. 

اند. محققان به عقول كلـي، عقـول سـابقه، و بـه عقـول       دهكراطلاق » روح«كلية سابقه، 
دو عقـل بـه اطـلاق و تقييـد      ن اينايفرق منمايند.  جزئي بشري، عقول لاحقه اطلاق مي

انـد.   باشند و از عقل كلي منشعب است. عقول جزئي بشري، شعب و فروع عقل كلي مي
تعبيـر بـه    ين تجرد تـام، ا رسد. از مي تجرد تام بعد از استكمالات جوهري به مقام نفس

كه اين عقل به مقـام سـعي و اطلاقـي نرسـد، عقـل جزئـي اسـت         شود. مادامي عقل مي
حقيقت كلي عقل، داراي شعب و فـروع متكثـر اسـت.     ).پاورقي 70ص ،1369(عصار، 

شـوند، و عقـول بالفعـل نيـز      ون عقل كلي محسـوب مـي  ئنفوس انساني، از مراتب و ش
باشند  ات نزديك و قريب عقل كلي (عقل عاشر يا رب النوع انساني) ميمراتب و ظهور

                                                      
 پـس  ،دارنـد ثابت شده كه عقول كلي حالت منتظره ندر اين مورد مي گويد: اي  در تعليقه سبزواريمتألّه  . حكيم∗

 دةمـا  ،تحـولات  ايـن  گردد؟ پاسخ آن است كه مصحح ينبوي ختمي از مقامي به مقام ديگر متحول م چگونه روح
 ،باشـد  مي با آن مصادف الي كهعقل فعبا ،با وجود طبيعي نيست مصادف الي كهبين عقل فع ،رو اين؛ از بدني است

 كـه چنـان  ؛درگـذا مـي بخواهد، زيـر پـا   دومي آنچه از مقامات را كه خدا و  دارد،مقامي معلوم  اوليتفاوت است؛ 
 نيـز رواسـت   تحـول  ،، پس تا هنگامي كه بدن باقي باشـد »الحديث_... لي مع االله «فرمود:  ت ختمي مرتبتحضر

 .)437ص ، تعليقه حكيم سبزواري،3، جم1981 (صدرالمتألهين،



 
 

 

 

 عقل
ملي

 و ع
مي

ت عل
قلاني

 و ع
مي

ي خت
جمع

كل 
 

33  

عقل نخسـتين و   بين عقل كلي الهي و صادر اول و قلم أعلي و). پاورقي 64ص ،(همان
و عقل جزئي بشري مستكمل به حكمـت نظـري و عملـي، تبـاين      روح اول و نور اول

 ـ ا عقـل كلـي الهـي اسـت.     وجود ندارد. عقل مستكمل به حكمتين، از هر جهتي متحد ب
شـود. عقـل    نفس در مقام ذات، عقل بالقوه است و بعد از اسـتكمال، عقـل بالفعـل مـي    

بالفعل با عقل كلي از هر جهتي متحـد اسـت. عقـل كلـي، مرتبـة عـالي عقـل، و عقـل         
   ).83ص پاورقي ،مستكمل، عقل كلي لاحق بر عقل سابق است (همان

  ئياشتمال عقل كلي بر كمالات عقول جز )ب

باشـد؛ زيـرا آن    در سلسلة طوليه، هر وجودي عالي، محيط و قاهر نسبت به مـادون مـي  
مگـر آنچـه بـه نـواقص تعلـق      وحدت است ( نحو بهع كمالات مادون موجود عالي، جا

. به طور مثال، عقل اول چون مجلاي وصول فيض به عقل ثـاني اسـت، همـة    )گيرد مي
را فاقـد اسـت. نفـس     ايص ناشي از تنزلدي عقل ثاني را واجد بوده و نقكمالات وجو

بوحـدتها كـل    «ناطقة انساني نسبت به قواي ظـاهري و بـاطني، همـين حكـم را دارد و    
، همـان فعليات قواي نازله و عاليـه در وجـود نفـس منطـوي اسـت (      همةست، و »القوا
). با توجه به اين مطلب، اشتمال عقـل كلـي بـر كمـالات عقـول جزئـي       پاورقي 68ص

» صـنف «اشرفي است و هر نـوعي را  » نوع«ود. توضيح اينكه، هر جنس را ش آشكار مي
حسـب تـن و   اشرفي بر» عضو«و هر شخص را اشرفي » شخص«اشرفي و هر صنف را 

كه رئـيس مطلـق   » قلب صنوبري«عضو اشرف، مانند  .روح استبرحسب اشرفي » قوة«
ساني است. اشرف در روح ان» عقل بسيط بالفعل«در قواي تن است و قوة اشرف، مانند 

است؛ زيرا او فعليات و كمالات كل را داراست، بلكه او كل » انسان«انواع علي الاطلاق 
وحـدت  «و مقام » كثرت در وحدت«دو مقام دارد: مقام كاملِ  الانواع است؛ چون انسان

انسان حقيقي، افضل از ملكَ است؛ چون ملك، مقيد بـه مقـام تنـزّه اسـت؛     ». در كثرت
و مقام حيوانيت مبرّاست و انسان، هيكل توحيد است و وحـدت   سام شهوتيعني از اق

جمعيه دارد و كاملِ از انسان كه مقام عقل نظري و عقل عملي در او به فعليت رسيده و 
مظهر علم و قدرت حقّ شده، به مقام ملك رسيده و از او گذشته، مراتـب و فعليـات و   

اكسـي اسـت در منصـة    منزلة ع ان كامل بهكمالات مراتب مادون ملكيت را داراست. انس
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منزلـة مرآتـي بـراي     كه او بـه  نچنا ؛منزلة مرائي اويند همة موجودات به ظهور و ماهيات
او اصل است و ماعداي او فرعِ او و او خود مظهـر اسـم    و صفات حق است. پس أسما

  ). 504–503، ص1383است (حكيم سبزواري،  –تقدست أسماؤه –اعظم حقّ

  ل و نفس كل در نبوت و امامت ختميعقل ك )ج

گـردد، و   تر از عقول سابق مي اي از نفوس، عقل جزئي بعد از استكمالات، كامل در پاره
از ابعـاض و اجـزا و شـعب و فـروع      _در سلسلة طوليه و عرضيه _بسا عقول سابقه چه

ر بسا د نفوس كمل چه).  پاورقي 70ص، 1369شمار آيند (عصار،   عقل لاحق بشري به
و مظاهر فعلـي   از ابعاض و اجزا سير استكمالي، قدم بر فرق عقل اول نهاده و عقل اول

 رت سيد المرسـلين و خـاتم الانبيـاء   حض). پاورقي 83صهمان، وجود آنها شود (
ه و عقول صاعدة نبويه و ولويه و غير آنها را ب عليات و كمالات همة عقول اوايلِ وجود

كه نوع اخير كه انسـان   چنان ؛نحو كثرت مانند اشعة اويند بهوجود واحد دارا بوده و آنها 
، مقـامِ  ادر معن باشد. پس وجود مبارك حضرت ختمي مرتبت است، كل الأنواع مي

كه  اويند و چنان» فتق«دارد و كمالات عقول كليه و جزئيه را داراست و اينها مقامِ » رتق«
افعال است، در سلسـلة عرضـي    در دو سلسلة طولي (نزول و صعودي) فاتحه و خاتمة

بر تن  ،جهت انسحاب حكم جاني كه جانِ عالم است به ،هم خاتم النبيين اوست، و اين
). عقل كلي 501، صهمانباشد (حكيم سبزواري،  بر صورت مي او غلبة يك جهان معن
حسب صعودي و بر امير المؤمنينو عقل كلي حضرت  حضرت ختمي مرتبت
اند، بلكه در قوس نزول هم مراتب ارواح  لي در عقول كليه و عرضيهانتهاي سير وجودي، متج

 70ص، 1369باشـند (عصـار،    از تجليـات آن حقـايق كليـه مـي     _برزخي و مادي _و اجساد
  ).پاورقي

نـد و صـنف اشـرف از    اانسان اشرف انواع است. اشرف اصناف انسان،  انبيـا و اوليا 
چون » انسان كبير«است كه در تنِ  »خاتم«و اشرف اشخاص، شخص » اولولعزم«اشرف، 

نبـود،   طور كه اگـر قلـب   و چون عقل در روح اوست. همان» انسان صغير«قلب در تنِ 
اسـت، و  » انسان كبيـر « اًرسيد، عوالم جميع حيات تن نبود و روح قدسي به فعليت نمي

 _سـبحانه  _چون قلب او، و روحانيت آن حضرت چون جان او، و حـق  حضرت خاتم
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نبـود،  اگر حضرت خاتم . )506ص، همان(حكيم سبزواري،  جان است مطلقاً چون جانِ
شد، و اگر روحانيت او نبود، عالم عقول نبود؛ زيرا عقل كلـي او خليفـة    عالم طبيعي خلق نمي

  ).همانم و جسمانيات است (االله در عالم مجردات، و شخص او خليفة االله در عالم اجسا
» نفس كلـي الهـي  «ست، مخصوص محدودي ا طوركه نفس جزئي، جانِ جسم همان

عـالَم هسـتي    كنـد،  كه هر نفس در بدن خود هر تصـرفي را مـي   چنان و جان عالم است
باشد و هر استحاله و انقلابي در اكـوان بخواهـد،    نفس كلي الهي مي منزلة بدن امكاني به
 ). به سـخن ديگـر، روح، علاقـة   229–228ص ،1376حكيم سبزواري، شود ( محقق مي

قوة روحاني و ن ايبه ربط ذاتي طبيعي م و حقيقت اين علاقه،  دارد عنصري به بدن مامت
 كـه  همچون قوة مؤثرة كلي _، كلي باشدخواه قوة روحانيگردد،  قوة مادي طبيعي برمي

 و خـواه قـوة روحـاني،    _كنـد  ياو حركت و سير م ـ طبيعت در نظام ارادة مجموع عالم
و محفوظ است. پـس  دن، در تحت نفوذ و توجه اكه نظام شخصي طبيعي ب باشد جزئي
از علوي و سفلي در نفوذ روح اعظم كه نفس كلي عالم  شود گفت تمامي طبايع كلي مي

 كه نفس ناطقه روح جزئي ست در سلطنت و حكومتمثل طبيعت بدن عنصري ا است،
هايي  ن روح اعظم و نفس كلي و روح جزئي و نفس ناطقه فرقايبا اين وصف، ماست. 

كنندة صـور و مـواد    ، اختراعروح اعظم ،وجود دارد كه دو مورد از آنها چنين است: اول
يجاد عالم است، نه اينكه فقط اعطاي صور و فعليات كند، بلكه ماده و صورت هردو به ا

كنـد، بلكـه    در بدن عنصري، ايجاد مادة اوليه بدن نمي او موجود است، ولي روح جزئي
ت؛ س ـو اعطاي مشاعر و قوا از بركات او حفظ، تركيب و نموكمالات و فعليات از قبيل 

به توسيط نفس مدبرة  يعني حقّ سبحان ؛رسد يمبه بدن  از مجرا و معبر نفس زيرا فيض
  .كند عطا مي بدن

م ندارد و استكمال خود احتياج به مادة كلي عال در ن است كه روح اعظمآدوم فرق 
دة بـدن دارد  كمالي خـود، نيـاز بـه مـا    جوهري و حركت اسـت  در سير كن روح جزئيل
  ).4ص ،1367قزويني، رفيعي (

و عارفان الهي مطـرح شـد،    لب پيشين كه با استفاده از سخنان حكيمانبراساس مطا
ند، فراتر ا»عقل كلي«و » نفس كلي«شود كه گرچه هريك از انبيا در مقام خود  روشن مي
» عقـل كـل جمعـي   «و » عـي نفس كل جم« آنها، حضرت سيد المرسلين و بالاتر از
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باشد.  مي» عقل كل ختمي«و » نفس كل ختمي«به تعبير ديگر،  ؛بلكه جمع الجمعي است
و داراي مقام وصـايت و خلافـت    ان مقام خاتميت بودهكه وارث دوازده امام معصوم

نيـز داراي چنـين مقـام و شـأني بـوده و       اند و حضرت صديقة كبـري  مقام خاتميت
  باشند. مي» عقل كل ختمي«و » فس كل ختمين«هريك در مقام خود 

  هاي خردمند عقلانيت علمي و عملي هستي ؛گفتار دوم
پردازد كه عقلانيت حقيقي علمي و عملي عقـول   له ميئگفتار دوم اين نوشتار به اين مس

معناكـه عقـل    به ايـن  ؛رسد جزئي، با نفوذ و سيطره و تأثير عقل كل ختمي به فعليت مي
و عقل بالقوة نظري به عقل بالفعل نظري و عقل فعال  قل بالفعل عمليبالقوه عملي به ع

يابد. اين گفتار در ضمن چند بحـث بـه شـرح     الي ماشاء االله تعالي ترقي و استكمال مي
  گيرد: ذيل مورد تحقيق قرار مي

  مقام تعليم و تهذيب فراگير عقل كل ختمي )الف

سـت، داراي مقـام معلميـت    روح نبوت ختمي كه عقل كل ختمي و نفس كـل ختمـي ا  
و ربط دهندة عوالم انسانيت، بلكـه   جميع ادوار و اعصارعموم و تهذيب كل نفوس در 

ت و مقـام خاتمي ـ  در آيـاتي  اسـت. قـرآن كـريم    _عزّ اسـمه  _ممكنات به مبدأ كل ةهم
   آن حضرت را بيان نموده است: همچنين مقام تعليم و تهذيب فراگير

    حد من رجالكمُ و لَكن رسولَ اللَّه و خاَتمَ النَّبيِنَ  و كـاَنَ اللَّـه بِكـلُ   ا كاَنَ محَمد أَبا أَم«
ا  شىيملع خدا و خاتم پيامبران  ةيك از مردان شما نيست، ولى فرستاد محمد، پدر هيچ :ء

  .)40احزاب: ( »است و خدا به هر چيزى داناست
»لىع نَّ اللَّهم َلَقد  و ِزَكِّيهمي و هاتايء ِملَيهتْلُواْ عي ِهمُنْ أَنفسولاً مسر ِيهمثَ فعينَ إِذْ بنؤْمالْم

يقيناً خدا بر مؤمنان منّت نهاد  :يعلِّمهم الْكتاَب و الحْكْمةَ و إِن كاَنُواْ من قبَلُ لَفى ضَلاَلٍ مبيِنٍ
خوانـد و [از   برى از خودشان برانگيخت كه آيات او را بر آنـان مـى  كه در ميان آنان پيام

آمـوزد و بـه    كند و كتاب و حكمت به آنان مى ] پاكشان مى هاى فكرى و روحى آلودگى
  .  )16آل عمران: ( »راستى كه آنان پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند
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»ُمنهولاً مسنَ ريثَ فىِ الْأُمعى بالَّذ وه     و تَـابالْك ـمهلِّمعي و ِـزَكِّيهمي و هاتايء ِملَيهتْلُواْ عي
سـواد، پيـامبرى از    اوست كه در ميان مردم بى :الحِكْمةَ و إِن كاَنُواْ من قبَلُ لَفى ضَلاَلٍ مبيِنٍ

كـرى و  هـاى ف  خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و آنـان را [از آلـودگى  
] پاكشان كند و به آنان كتاب و حكمت بياموزد و آنان به يقـين پـيش از ايـن در     روحى

  .)2عه: (جم »گمراهى آشكارى بودند
مقام امامت ختمي هم خلافت از همين مقام منيع و محيط است. اين خاصـيت روح  
نبوت ختمي و امامت ختمي است. براي آشكارسـازي چنـين جايگـاهي بـراي امامـت      

در قرآن كريم نياز به توضيح و تبيين است. اين تبيين براساس بيان خاص علامـة  ختمي 
رسد. قـرآن كـريم، گرچـه     در مورد حقيقت امامت در قرآن كريم به انجام مي طباطبايي

گـزارش    _ابـراهيم نظيـر حضـرت    _تحقق مقام و شأن امامت را در بعضي از انبيـا 
نفس كـل ختمـي و عقـل     كه آن انبيا نچنا ؛نموده است، اما اين امامت ختمي نيست

و دوازده وصـي و   كل ختمي نيستند. امامت ختمـي، در حضـرت ختمـي مرتبـت    
، نيز گرچه در ظاهر امام نيست يمتجليّ شده است، البته صديقة كبر خليفة برحقّ او
كه همـة آنهـا در    ؛ چنانشأن امامت ختمي در آن حضرت نيز وجود دارد و حقيقت مقام
امامت را  باشند. قرآن كريم، تحقق مقام مي نفس كل ختمي و عقل كل ختمي مقام خود،

  چنين گزارش نموده است: ابراهيمدر حضرت 
إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُريتي   إِذ ابتَلى و«

چون ابراهيم را پروردگارش با كلمـاتى بيـازمود و وى آن    و :الظَّالمينَقالَ لا ينالُ عهدي 
]  [ابـراهيم  ،همه را به انجام رسانيد، [خدا به او] فرمود: من تو را پيشواى مردم قرار دادم

  .)124(بقره:  »رسد نمى ستمگران؟ فرمود: پيمان من به  پرسيد: از دودمانم [چطور]
 ابـراهيم داد و اين واقعه در اواخر عمر  ابراهيمه خداى تعالى مقام امامت را ب

و مـادرش   اسماعيل اسكانو   اسحاقو  اسماعيلش و بعد از تولد ا در دوران پيري
 »إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً« كه بعد از جمله:آندليل به  ،در سرزمين مكه اتفاق افتاده است

و قبل از بشارت ملائكـه بـه تولـد     »ذُريتي و منْ«از آن جناب حكايت فرموده كه گفت: 
بـه اينكـه صـاحب ذريـه      نداشـت  اى مظنه و علم  ابراهيم   اسحاقو  اسماعيل

 ـ     پاسخدادن ملائكه در  چون حتى بعد از بشارت ؛شود مي ا ملائكـه سـخنى گفـت كـه ن
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ا او را با اين حال بعد از شنيدن اين مژده كه خـد  .ميدى از اولاددارشدن از آن پيداستا
 ـ دهد، تقاضا مى به مقام امامت ترفيع مى مـن روزى   ةكند كه اين مقام را به بعضى از ذري

 زيـرا  اسـت؛  فهميم كه او در حال گفتن اين تقاضا داراى فرزند بـوده  از اينجا مى فرما و
داند و اگر كسى كمتـرين   ، سخن كسى است كه خود را داراى فرزند مياين درخواست

در خطـاب بـه     خليل ابراهيمهم پيامبرى چون  م داشته باشد، آنآشنايى به ادب كلا
ه نه فرزند داشته و نه اطلاعى كدهد با اين خود اجازه نمىه پروردگار جليل خود، هرگز ب

ه اعطـاي ايـن   يه دلالت دارد ك ـآ اينكه بر افزون .طور سخن بگويد اين ،از فرزنددارشدن
هـا و بلاهـا، داسـتان     تـرين آن امتحـان   روشن و دآزمو را بوده كه خدا او آنبعد از  مقام

 ).268 -267ص ،1ج ،1417طباطبايي، ( بوده است اسماعيل سربريدن فرزندش
و كسي كه ائتمام ) 78ص ،1ج ،1371(قرشي،  ستپيشواي اامام از نظر لغوي به معن

 انساني باشد كه به قول يا فعل يا كتـاب او  .)10ص، 6ج ،1375(طريحي،  شود به او مي
، 1ج ،1414منظـور،   (ابـن  اقتدا شود يا غير آن، حق باشد يا باطل و جمع آن ائمه اسـت 

ايي است كه مردم به او اقتـدا و اتئمـام نمـوده و در    پيشو. پس امام به طور كلي )78ص
 ـ). 270ص، 1ج ،1417 (طباطبايي، ندكن ميپيروي از او  افعالاقوال و   ،همـين جهـت  ه ب

چون نبى نيز كسـى اسـت    ؛همان نبوت است ،امامتاز مراد  اند: ن گفتهااى از مفسر عده
و ما أَرسلنْا « كه خداى تعالى فرمود: همچنان ؛كنند وى اقتدا ميه كه امتش در دين خود ب

بِإِذْنِ اللَّه طاعيولٍ إلَِّا لسنْ رـ   : م   خـدا اذن ه ما هيچ پيامبرى نفرستاديم مگـر بـراى اينكـه ب
 ـ امامـت  ،بنابراين .)64نساء: ( »پيروى شود  ـ   هب معنـاى نبـوت و تقـدم و    ه طـور مطلـق ب

  :سقوط است ةدر نهايت درج ،به دلايلي كه در ذيل مطرح شده اين تفسيراست. بودن  مطاع
و اسـم   باشـد  مـي  »جاعلك« ةو عاملش كلم مفعول دوم عامل خود »اماما«ة كلم ،اول

 درصـورتي  اسم فاعـل  گيرد، و مفعول نمى نكردهعمل  ،معناى گذشته باشده فاعل اگر ب
إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ « ةاين قاعده، جمل طبق باشد. معناى حال يا آيندهه كند كه ب عمل مي

كند و خـود ايـن جملـه و     كه در آينده او را امام مي  ابراهيمبه اى است  وعده »إِماماً
از آنكـه ايـن    شود قبل پس معلوم مى است. ابلاغ شده  ابراهيمه وعده از راه وحى ب

 ـ يقينطور ه پس ب .استمبر بوده ااو برسد، پيه وعده ب  ،دهنـد  او مـي ه امامتى كه بعدها ب
  است.  نبوتى است كه در آن حال داشته از غير
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در   ابراهيمو  بوده استدر اواخر عمر او   ابراهيمامامت  ةقص گفته شد ،دوم
 ،بنابراين است. داراى نبوت بوده ، تقبل از امام . به عبارتي،آن موقع پيغمبرى بود مرسل

سـت كـه شخصـى از    ا معناى نبوت ايـن  حاصل آنكه نبوتش بوده است.از امامتش غير 
ست كه بار تبليغ آن ا معناى رسالت هم اين .و بگيرد كرده جانب خدا اخبارى را تحمل

و را اين معناست كه اوامـر و نظرهـاى ا  ه ب نيز بودن شخص مطاع .ها را تحمل كند  گرفته
معنـاي   و همة اينهـا غيـر از   ،است از لوازم نبوت و رسالت ،اطاعت كنند و اين قبول و

اقتـدا  اي باشـد كـه غيـر او بـه او      گونه باشد كه عبارت است از اينكه انسان به امامت مي
 نحو تبعيت بر افعال و اقوال او تطبيـق نمايـد   كه افعال و اقوال خود را به نحوي به ؛نمايد

  ).271–270ص، 1ج ،1417 ،(طباطبايي
امور دين و دنياست و بعضـي آن را   ي رياست عامه درااند امامت به معن بعضي گفته

بـه   ،اقامـة ديـن اسـت    در اند امامت، خلافت رسـول   گفته ده وبه نبوت نقض كر
و با اين قيد كسي ماننـد قاضـي كـه     ،صورتي كه تبعيت از او بر همة امت واجب است

 شـوند  و اميـران خـارج مـي    انكنـد و همچنـين مجتهـد    اي نصب مي هامام او را در ناحي
 مت، رياست عـام در امـر ديـن و دنيـا    اند اما بعضي گفته ).345ص ،8ج ،1325إيجي، (
انـد   ). بعضـي گفتـه  232، ص 5ج ،1419 است (تفتازاني،  خلافت از نبي عنوان به

ي ا عـده . )257، ص11ج ،1306حامـد حسـين،   ميراسـت (  بـا خلافـت  امامت، مـرادف  
عنوان نيابـت   اشخاص به براي شخصي از امور دين و دنيا اند امامت رياست عام در گفته
جـنس  » رياست«اند  توضيح گفته بعضي در). 137ص ،1370(حلي،  است  نبي از

فصـلي اسـت كـه امامـت را از     » بـودن  عام« و ،جنس بعيد» نسبت« و مفهوم كلي ،قريب
بيان متعلق » آخرت دنيا و امور در«سازد و  جدا مي رياست قضات و نواب امام ولايت و

 و ،دنيـا نيـز هسـت    امـور  امور دين اسـت، در  طوركه در امامت است؛ زيرا امامت همان
ن مسـتحق امامـت شـخص معـي     ،اشاره به دو امر دارد: اول» بودن براي شخص انساني«

اق افتـد.  شخصي كه اتف ـ است، نه هر احية خداوند متعال و رسول خدان معهود از
(فاضـل مقـداد،    توانـد باشـد   نمـي  يك نفـر  عصري بيش از هر مستحق امامت در ،دوم

عنـوان   بـه «، » بـت از نبـي  عنـوان نيا  بـه «جاي ديگر به جاي  و در )138ص ،1370
 اند و پس از توضيح ذكرشده درمورد جنس قريب و كار برده را به»  خلافت از نبي
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ولايـت قريـه و قضـات و بلـد     » بـودن  عام«اند با قيد  بقية قيود گفته رةبعيد تعريف، دربا
، »دنيـا  در«و بـا قيـد    ،شـود  ، رياست دردنيا خارج مـي »در دين«و با قيد  ،شود خارج مي

شـخص  «و بـا قيـد    ،شـود  ر دين، مانند رياست قاضي خـارج مـي  امو رياست صرف در
، نبـوت  »خلافـت «و بـا قيـد    ،شود خارج مي _ممكن باشد اگر _، فرشته و جن»انساني

–319ص ،1380(فاضل مقداد،  كرد چون قيود قبلي بر نبوت دلالت مي ؛دگرد خارج مي
اند مراد از امامت نيست مگـر   گفته ،ن دو تعبير خلافت و نيابتايمبعضي با جمع ). 320

و   و نيابت از پيغمبرامور دنيا و دين برسبيل خليفگي  ن درانارياست عامه بر مسلم
عليه است  عجايب امور اين است كه تعريف مذكور براي امامت متفقاند از  سپس افزوده

ه قول اند ب اي كه ايشان مختص ائمه و يك از خلفا حال آنكه هيچ ن ما وامخالف ميان ما و
 نيسـتند  مفهوم امامت به تعريـف مـذكور   به جميع امور معتبره در به امامت آنها، متصف

را افزوده  »الأصاله بحق«قيد  ،تعريف ربعضي د ).462 -461ص ،1383فياض لاهيجي، (
امور دين و دنياسـت بـراي شـخص انسـاني بـه حـق        رياست عام در ،امامت اند گفته و

كنـد، احتـراز    م، عموم ولايت را بـه او تفـويض مـي   از نايبي كه اما ،اصالت و با اين قيد
نايـب  انـد ايـن    چون رياست او عام است، ولي بالأصاله نيست. برخـي گفتـه   ؛اند جسته
رياست  ،بنابراين امام خود رياست ندارد. شود؛ زيرا او بر با قيد عموم خارج مي ،مذكور

تعريف اين است كه تعريف منطبـق بـر نبـوت     او عام نيست، ولي اشكال ديگر وارد بر
  ).30ص ،1ج ،1422 ،مظفر نجفي( »بحق النيابة عن النبي(ص) أو بواسطة بشر« اند لذا افزوده ؛است

وصـايت و رياسـت و    ،معناي خلافت امامت به اصل ،طباطباييان علامة براساس بي
رياسـت   و ،نحوى از نيابت است ،خلافت و همچنين وصايت؛ زيرا نبوده است مانند آن

مصدر حكـم و   ،معناست كه شخصى در اجتماع دانچون رياست ب ؛بودن نحوى از مطاع
 پيغمبـر واجـب الاطاعـه    كه  ابراهيمحضرت  دستور باشد. حال چه معنا دارد كه به

واسطة نبوت خود ابـلاغ   بهآنچه  و يا دردهم  قرار مي تو را پيغمبر گفته شود ،بوده است
  تا در امر دين امر و نهـى كنـى   دهم قرار ميو يا تو را رئيس  ، مطاع مردم سازمنمايي مي

 ـ آنهـا  در مرافعـات  تا در ميـان مـردم   دهم قرار ميو يا تو را وصى يا خليفه در زمين  ه ب
و  كـه الفـاظ  ن اسـت  آ تفاسـير  گونـه  ناي ـ منشأبه نظر ايشان،  كنى؟  حكم خدا قضاوت

در انظـار   ،ها جارى شـده  نكه در اثر مرور زمان زياد بر زبانآبه دليل   كريمقرآن  كلمات
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 باشـد  مـي   »امامـت «لفـظ   ،كلمـات  ايـن يكـى از   گرديده است، وارج  و بى سادهمردم 
  صـادق از امام  كلينياين در حالي است كه  ).271-270ص ،1ج ،1417(طباطبائي، 

  كند: نقل مي چنين  ابراهيمدربارة مقام امامت حضرت 
لَ محمد بنُ الحْسنِ عمنْ ذكََرهَ عنْ محمد بنِ خَالد عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنْ زيد الشَّـحامِ قَـا  

إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى اتَّخَذَ إبِراَهيم عبداً قَبـلَ أَنْ يتَّخـذهَ   « يقُولُ   ه سمعت أبَا عبد اللَّ
و نْ يتَّخذهَ خَليلًـا  نَبِياً و إِنَّ اللَّه اتَّخَذهَ نَبِياً قَبلَ أَنْ يتَّخذهَ رسولًا و إِنَّ اللَّه اتَّخَذهَ رسولًا قَبلَ أَ

نَّاسِ إمِاماً إِنَّ اللَّه اتَّخَذهَ خَليلًا قَبلَ أَنْ يجعلهَ إمِاماً فَلمَا جمع لهَ الأَْشْياء قَالَ إنِِّي جاعلكُ لل
لَ لَا يكُونُ قَالَ فمَنْ عظمَها في عينِ إبِراَهيم قَالَ و منْ ذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ قَا

يالتَّق امِإم يهف175ص، 1ج ،1365(كليني،  الس.(  
از  ،مطلق خـدا نگـردد   ليوشود و تا  خدا نمي ليانسان تا عبد صالح مطلق نگردد، و
گنجايش  شود؛ زيرا رسول كسي است كه قلب او ناحية خداي متعال رسول بر خلق نمي

تـر از كسـي    كند، پس او كامل نميغافل خلق او را از  ،طرف را دارد و شهود حق هردو
صفات او غافـل   مظاهر اسما و خداي متعال بوده و از خلق خدا و است كه مستغرق در

همة خلـق و   است. سپس تا رسول نگردد صاحب شريعت، دين كامل، عزم، رياست بر
مسـتجمع مقـام    براساس اين روايت شـريف،    ابراهيمشود، و  خدا نمي يع اعداقم

دعوت و خُلّت و محبت بود، آنگـاه خـداي    عبوديت، طاعت، نبوت، ولايت، رسالت و
تـرين مقـام    تـرين و عظـيم   مقام امامت عالي ،متعال او را منسوب به امامت كرد؛ بنابراين

  ).431–430ص، 3ج ،1383(صدرالمتألهين،  است
 ؛شـود  هـدايت مـى   متعـرض  ،نآ كنـار  در ،شود يم هرجا متعرض امامت مىقرآن كر

  فرمايد: مى خداى متعال. خواهد امامت را تفسير كند نحوى كه گويا مى به
: و وهبنا لَه إِسحاقَ و يعقُوب نافلةًَ، و كُلا جعلنْا صالحينَ و جعلْناهم أئَمةً يهدونَ بِأَمرِنا« 

او بخشوديم و همـه را از شايسـتگان   ] افزون به  و اسحاق و يعقوب را [به عنوان نعمتى
   .)73 :أنبياء( »كردند ما هدايت مى أمرو آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به   قرار داديم
   فرمايد: نيز مى

قـرار   و ما از ايشان: و جعلنْا منْهم أئَمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبرُوا، و كانُوا بĤِياتنا يوقنُونَ«
يقين  پيوسته آيات ماه صبركردند و ب چون ،كنند ميامر ما هدايت ه كه ب پيشواياني داديم
  .)24(سجده:  »داشتند مي
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سـپس ايـن    ،آيد وصفى كه از امامت كرده، وصف تعريـف اسـت   دو آيه برمى از اين
معنـاى مطلـق هـدايت    ه كرده و با اين قيد فهمانده كه امامت ب »نامرأ« هدايت را مقيد به

 و ايـن امـر همـان    ،گيـرد  امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه به ست، بلكه بني
  : است تبيين كرده وفرموده درآيات ديگر ن راآست كه حقيقت ا

»كُلِّ شَي لَكُوتم هدِي بيحانَ الَّذبَكُونُ، فسَكُنْ في قُولَ لَهئاً أَنْ يَشي إِذا أَراد رُهإِنَّما أَم امر :ء 
شـود،   پس مي ،گويد باش مي ]ن چيزه آهمين است كه ب[تنها  ،چيزى كند ةاو وقتى اراد

  ).83(يس:  »دست اوسته پس منزه است خدايى كه ملكوت هر چيز ب
  : است نيز فرموده

 »زدن چشم بر هـم  مانند امر ما مگر يكي، نيست و :و ما أَمرُنا إلَِّا واحدةٌ كَلَمحٍ باِلبْصر«
  ).50(قمر: 

شريفه آن را ملكوت خوانده، وجه ديگرى از خلقت است كه خلـق   ةامر الهى كه آي
ر از قيـود زمـان و مكـان و    شوند كه طاهر و مطه با خداى سبحان مواجه مى وجهبا آن 

از وجـود عينـى اشـيا     است كه غيـر  »كن« ةو مراد به كلم ،خالى از تغيير و تبديل  است
تغيـر و تـدريج و    ؛ در خلـق، باشد مياز دو وجه اشيا  و امر در مقابل خلق يكى ،نيست

 ـ  ايـن احكـام   ه انطباق بر قوانين حركت و زمان است، ولى امر در همان چيز، محكـوم ب
   .ن در محل ديگر استآو تفصيل  ،اين بود اجمالى از معناى امر .نيست

 اى اسـت كـه بـا امـرى ملكـوتى كـه در اختيـار دارد        كننده هدايت ،امام حاصل آنكه
كند، پس امامت از نظر باطن يك نحوه ولايتى است كه امام در اعمال مـردم   هدايت مى

ن أدادن راه كه ش نه صرف نشان ،دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر خداست
حسـنه بـه سـوى خـدا      ةمنى است كه از طريق نصيحت و موعظ ـؤهر م و نبى و رسول
يقين باشـد، انسـانى كـه عـالم ملكـوت بـرايش        امام بايد انسانى داراى د.كن هدايت مى

سـت از  ا ملكـوت عبـارت   .مكشوف باشد و متحقق به كلماتى از خداى سـبحان باشـد  
يهدونَ « :جملة ،بنابراين .است باطن) همان امرى كه وجه باطن از دو وجه عالم (ظاهر و

 گيـرد كـه عبـارت    ىامر هدايت بدان تعلق م ـدلالتى روشن دارد بر اينكه هرآنچه  »بِأَمرِنا
حاضر  معصوم پيش روى  امام ،حقيقت و وجه امرى آن و باطن ،ها و اعمال ست از دلا

 داراى دو وجه ظاهر ،ها و اعمال نيز مانند ساير موجودات دل .بوده و از او غايب نيست



 
 

 

 

 عقل
ملي

 و ع
مي

ت عل
قلاني

 و ع
مي

ي خت
جمع

كل 
 

43  

 نـزد امـام   _چـه خيـرش و چـه شـرش     _اعمال بنـدگان در نتيجه تمامى  .باطن است و
. و امام مهيمن و مشرف بر سبيل سـعادت و سـبيل شـقاوت اسـت     بوده  حاضر معصوم

   فرمايد: مى خداى تعالى
»َيِهموا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامندَع مـ : و   »خـوانيم  امامشـان مـى   هروزى كه هر دسته مـردم را ب

   ).71(اسراء: 
 پـس  رود. گمان مـى  آيه اعمال كه از ظاهر ةنه نام ،منظور از اين امام، امام حق است
 ـ  ها ظاهر مى امام كسى است كه در روزى كه باطن طـرف خـدا سـوق    ه شود، مـردم را ب

(طباطبـائي،   داد سوى خدا سوق مىه در ظاهر و باطن دنيا نيز مردم را ب كه چنان ؛دهد مى
  ). 272–273ص ،1ج ،1417

   ابـراهيم قرآن كريم، گرچه تحقق مقام امامت را در بعضي از انبيا نظير حضـرت  
 ؛ايـن امامـت ختمـي نيسـت     _كه پـيش از ايـن اشـاره شـد     چنان _ده استگزارش نمو

توضـيح ايـن مطلـب براسـاس      .كه آنها نفس كل ختمي و عقل كل ختمي نيستند چنانه
را خاصيت و اثري است كـه نماينـدة مقـام     حقيقتيبيان علامة قزويني چنين است: هر 
الهـي گوينـد: وجـود    است كه حكيمان  اثريهمان  ،وجود و مرتبة هستي اوست و اين

خارجي ماهيت، مقام و موطني است كه اثر مقصود از آن ماهيـت، در آن مـوطن بـر او    
مترتّب شود و اثر و خاصيت، لازم هر وجودي است كـه فعليتـي را داراسـت، بلكـه در     

كـه وجـود،    همچنـان  ؛حقيقت، آثار وجود، مقام بسط و انبساط وجود صاحب آثار است
ممالـك و منـازل    ود است، و مرحلة اثر و خاصـيت، يكـي از  مقام جمع و قبض آثار خ

بخش مادة جسماني است، در هـر   مثال، طبيعت مادي كه زينت ايرهمان وجود است. ب
نوعي از انواع طبائع، اثر مخصوصي دارد. نيز نفس نباتي، آثار مخصوص دارد كه تغذيـه  

و  اس حيـواني و قـو  و تنميه (رشدكردن) و نشو طبيعي و توليد مثل است. همچنين نف ـ
 ارند كه همان اثر اوست. نفس ناطقةمشاعر جزئية وي هريك ادراك مخصوصي را سزاو

اثـر او    انساني كه مرتبة قوة عقلاني و رسيدن به حقيقت مدركات است، در ابتداي امـر، 
باشـد، و در   انفعال و تأثر و فراگرفتن علم و عرفان از مافوق و مبادي عقليـه خـود مـي   

و قدم آخر كه عقل بسيط و نقطة اجتماعي انـوار علـوم گرديـد، و صـاحب      نهايت كار
تمكين و رسوخ در معقولات شد، نوربخش و خلاّق علوم خواهد شد. در ايـن مرتبـه،   
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طـور عمـوم، يـا     كردن عالم نفوس انساني بـه  يت و اثر مطلوب از وجود او، روشنخاص
و صاحبان نفوس كلية الهيه،  حسب بعثت انبيا رتأثير در جماعتي محدود است كه ب

 ف تعلمي انبياوظايشود؛ زيرا درجات همين مرتبه از وجود مختلف است، و  مختلف مي
    تابع مقدار استعداد و بهره از حقّ و نفوذ علمي و مقال و حسن كـلام و طلاقـت و

مراتـب عقـل    شريني لسان است. اگر همين مقام از نفس ناطقه بالا برده شود و به اعلـي 
ده شـود، روح خاتميـت   ط و نوربخشي و تهذيب و تكميل عامة نفوس بشري رسانيبسي

ممكنات  ةدهندة عوالم انسانيت، بلكه هم به سخن ديگر، معلّم كلّ و ربط شود. محقّق مي
نمايـان شـود. در ايـن مقـام،      _عزّ اسمه _رت واجب الوجود بالذات و مبدأ كلبه حض

همـال او، همـان مقـام     و درخـور ذات بـي   خاصيت اين مرتبة وجـود، و اثـر طبيعـي او   
هاي افـلاك   جميع ادوار و اعصار، و تمام گردشمعلميت عموم و تهذيب كل نفوس در 

، بساط طبيعـت و حركـت و    است، تا روزي كه نفوس، رجوع به باطن عالم طبع نموده
ي خاتميـت، همـان قـوة    اپديـدارگردد. معن ـ  ااستكمال زماني برچيده شود، و قيامت كبر

نمودن نفوس  خارج ميل و تعليم شخص خاتم نسبت به جميع مراتب مختلف بشر، وتك
  آنان در كمال علمي و عملي از حد قوه به فعليت محض تا روز قيامت است.

هم كه خلافت از همين مقـام منيـع و   » امام«روشن شد، البته مقام  اينك كه اين معنا
و تهذيب روحاني خواهـد بـود؛   محيط است، شريك در سعة نفس و قوة تعليم عمومي 

تعليم كليّ، و حفظ علوم و آدابي  يدادن و ابقا زيرا لازمة خلافت از مقام خاتميت، ادامه
تشـريع    است كه در خور اين تعليم و تهذيب عمومي بـوده، و از جانـب پيغمبـر   

  ).7–6ص ،1367قزويني، رفيعي گرديده است (
صلوات االله و سلامه  _ن مقام آن حضرتادر نهاد وجود شريف خاتم الانبياء و وارث

د معاصر و غير معاصـر آنـان    اقوة تعليم و تهذيب عمومي نسبت به افر _عليهم اجمعين
تا انقراض دورة عالم طبيعي، قرار داده شده اسـت. از ايـن عموميـت تعلـيم و تهـذيب      

تكـويني   أشود كه به ضرورت عقل چنين عمـل بـزرگ و فعلـي خطيـر، مبـد      دانسته مي
). به سخن ديگـر، در هـر موجـودي،    7ص ،همان( اسب بزرگي كار و عمل لازم داردمن

كـردن   قوة مخصوصي به صنع الهي قرار داده شده كه روي آن قوه به بروزدادن و نمايان
خاصيت و اثر خويشتن است. اين قـوه را در غيـر حيـوان و نبـات، طبيعـت و طبـاع و       
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و در حيـوان، نفـس حيوانيـه خواننـد و در     صورت نوعيه گويند و در نبات، نفس نباتيه 
عقل محض، همان قوة جوهريه تعقل و دانش، بلكه در نبـي و امـام، تعلـيم و ارشـاد و     

ب نظـام أتـم عـالم    بس ـ تهذيب عمومي است. قراردادن اين قوه در نهاد هر موجودي بـه 
 يعني چون وجـود چنـين   ؛باشد ابق حكمت و در غايت اتقان صنع ميمط كبير، ضرورتاً

). پـس  8ص، و آفريده شده است (همان اي در نظام عالَم، لازم و واجب بوده، جعل قوه
روح نبوت ختمي كه عقل كل ختمي و نفس كل ختمي است، مقـام معلميـت عمـوم و    

 ةدهنـدة عـوالم انسـانيت، بلكـه هم ـ     تهذيب كل نفوس در جميع ادوار و اعصار و ربـط 
مامت ختمي هـم خلافـت از همـين مقـام     است. مقام ا _عزّ اسمه _ممكنات به مبدأ كل

اينك كه مقام نبوت ختمي و امامت ختمي است.  منيع و محيط است. اين خاصيت روح
روشـن شـد، ايـن     _يعني نبوت ختمي و امامت ختمي _شأن عقل كل جمعي ختمي و

گردد كه عقلانيت حقيقي علمي و عملي عقول جزئي، تنها با تأثير او  حقيقت آشكار مي
  رسد. ا او به فعليت ميو اتصال ب

  اعصار همةضرورت وجود عقل كل ختمي در  )ب

كسـي كـه آن را از اوهـام گمراهـان و      ، قـرآن مبـين اسـت و   اصل اصـول ديـن اسـلام   
كند، بايد از ناحية خداي متعال با نفس قدسـي و الهـام غيبـي و     گان حفظ ميدننك گمراه

تأويـل   رموز، ظهر، بطـن، تفسـير و   واسطة تعليم الهي، اسرار، علم لدني تأييد شود تا به
دفع شكوك و نـواقض قـدرت دارد،    غوامض و رموز و حلّ كسي كه بر قرآن را بداند.

بـراي معرفـت او و    است، قهـراً مخفي چون امر امامت بر مردم  لايق امر امامت است و
 ناحيـة خـداي متعـال و رسـول خـدا      اهتدا به هدايت او و استضا از نور او بايد از

  ). 473ص ،3ج ،1383(صدرالمتألهين،  و مورد تنصيص قرار گيرد معرفي
ن انـد. اسـتدلال متكلم ـ  ا اصحاب اماميه ،ن به وجوب نصب امام بر خداي متعالقائلا    

 حق عباد است و لطف بـر  نصب امام لطفي از ناحية خداي متعال در آن است كهايشان 
اجب است ... . حكيمـان و  خداي متعال و خداي متعال واجب است، پس نصب امام بر

اند كه زمين از كسي كه حجت خـدا   آيات قرآني دريافته عارفان ايشان با قوانين عقلي و
باشد. آن حجت يا رسول نبي است يا امام وصي و سنت خـدا   خالي نمي ،خلق است بر
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بـه    محمـد تا زمان نبـي مـا حضـرت     عمران وآل ابراهيم آلو  نوحو  آدمزمان از 
بـه پيغمبـر    _رسـالت و تشـريع   يعنـي نبـوت   _ريان دارد، ولي نبـوت همين صورت ج

تا روز قيامت باقي ماند. پس بايد  ،و امامت كه باطن نبوت است يافتخاتمه  اكرم
باشد كه خـدا را براسـاس شـهود كشـفي     » ولي«يك  ،هر زماني بعد از زمان رسالت در

ن باشـد و  م علمـا و مجتهـدا  و بوده و مأخذ علـو عبادت كرده و علم به كتاب الهي نزد ا
رياست مطلق و امامت در امر دين و دنيا داشته باشد، چه اينكـه مـردم او را اطاعـت و    

  ).476–474ص (همان، نمايند اجابت كنند يا عصيان و انكار

  تحقق ولايت در اثر اتصال با عقل كل ختمي )ج

ند، بايـد در مقامـات   ك كه معلومات ديني خود را از پيشوايان دين اخذ مي هر امتي چنان
 صـواب و حـق باشـد   م دنبـال آنهـا را بگيـرد تـا همـواره در راه      گـا م به گامعنوي هم 
). پـس عقلانيـت حقيقـي علمـي و عملـي انسـان،       پاورقي  160ص ،1385(طباطبايي، 

رسد. با فعليت عقلانيت حقيقـي   واسطة اتصال به عقل كل جمعي ختمي به فعليت مي به
آيـد. ولايـت، كمـال حقيقـي اخيـر       يت در انسان به وجود ميعلمي و عملي انسان، ولا

 ،1389ريع شريعت حقة الهيه (اسلام) است (طباطبايي، انسان است و غرض اخير از تش
بـرد،   سر مي ). در زير لفافة زندگي اجتماعي انساني كه با رعايت نواميس ديني به29ص

هـاي   ي و خوشـبختي هـاي اخـرو   زنده، و حياتي است معنوي كه نعمـت واقعيتي است 
باشـند. ايـن حقيقـت و     تعبير ديگر، مظاهر وي مـي  هميشگي از آن سرچشمه گرفته و به

شود. نبوت، واقعيتي است كه احكام ديني و نواميس خدايي  ناميده مي» ولايت«واقعيت 
رساند، و ولايت، واقعيتي است كـه در   مربوط به زندگي را به دست آورده و به مردم مي

آيد. به عبارت  هاي نبوت و نواميس خدايي در انسان به وجود مي ه فراوردهنتيجة عمل ب
ديگر، نسبت ميان نبوت و ولايت، نسبت ظاهر و باطن اسـت و ديـن كـه متـاع نبـوت      

). در 158–157ص ،1385ر ولايت، و ولايت، باطن نبوت است (طباطبـايي،  است، ظاه
ده و در پيمـو ال باطني خـود را  ثبوت و تحقق صراط ولايت كه در آن، انسان مراتب كم

 _دانسـته شـد   كـه طور همان _شود، ترديدي نيست؛ زيرا موقف قرب الهي جايگزين مي
ظواهر اعمال ديني بدون يك واقعيت باطني و زندگي معنوي تصـور نـدارد، و دسـتگاه    
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آفرينش كه براي انسان، ظواهر ديني را تهيه نموده و وي را به سـوي آن دعـوت كـرده    
منزلة روح است، آمـاده   بهاين واقعيت باطني را كه نسبت به ظواهر ديني  تاًاست، ضرور

خواهد ساخت. نيز دليلي كه دلالت بـر ثبـوت و دوام نبـوت در عـالم انسـاني كـرده و       
و دوام و فعليـت سـازمان ولايـت     دارد، دلالت بـر ثبـوت   سازمان ديني را بر پا نگاه مي

اي از مراتب توحيد و يا حكمي از احكـام   رتبهتوان تصور نمود كه م كند. چگونه مي مي
اي كـه دربـردارد، موجـود     كه واقعيت بـاطني  دين، امر زندة بالفعل داشته باشد، در حالي

كسي كه حامـل   ).158ص همان،( نباشد و يا رابطة عالم انساني با آن مرتبه مقطوع باشد
بـا ايـن واقعيـت حفـظ     درجات قرب و امير قافلة اهل ولايت بوده و رابطة انسانيت را 

 _يعنـي كسـي كـه از جانـب حـق     » امـام «شود.  ناميده مي» امام«كند، در لسان قرآن،  مي
براي پيشروي صراط ولايت، اختيار شده و زمام هدايت معنـوي را در دسـت    _سبحانه

تابد، اشعه و خطوط نـوري هسـتند از    ر ولايت كه به قلوب بندگان حق ميگرفته و انوا
هايي هسـتند متصـل    بارهاي معنوي متفرقه، جوي يش اوست، و موهبتكانون نوري كه پ

 ،ي امامت در قرآن كريم همين است (همـان امعن .باشد كراني كه نزد وي مي به درياي بي
امامت به معنـايي كـه    _كه پيش از اين توضيح داده شدطور همان _البته). 159–158ص

سـت ديـن و دنياسـت. ولايـت     بيان گرديد، غير از خلافت و وصايت و حكومت و ريا
از راه سـعي و كوشـش تحصـيل شـود، تنهـا       امام، موهوبي بوده و بدون اينكه تـدريجاً 

واسطة لياقت ذاتي و استعداد فطري و به عبارت ديگر، از راه اختصاص الهي و اختيار  به
اي از  رباني به دست آمده و تلاش انساني در آن تأثيري ندارد، ولي درعين حـال، مرتبـه  

براي افراد ديگر غير امام نيز ممكن است و  _يعني انكشاف اين واقعيت باطني _ولايت
، توان بعضي از مراتب ولايت الهيه را بـا تـلاش و كوشـش بـه دسـت آورد (همـان       مي
  ). 160ص
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  گيري نتيجه
رسد. از اين تجرد تـام، تعبيـر بـه     نفس بعد از استكمالات جوهري به مقام تجرّد تام مي

كه اين عقل به مقام سعي و اطلاقي نرسد، عقل جزئي است. عقـل   د. ماداميشو عقل مي
مستكمل به حكمتين، از هر جهتي متحد با عقل كلي الهي اسـت. نفـس در مقـام ذات،    

عقل بالفعل با عقل كلي از هر شود.  عقل بالقوه است و بعد از استكمال، عقل بالفعل مي
و عقل مستكمل، عقل كلي لاحق بر عقل متحد است. عقل كلي، مرتبة عالي عقل  جهت

بسا در سير استكمالي، قدم بر فرق عقل اول نهـاده و عقـل    نفوس كمل چه سابق است.
كه مقام عقل نظري و عقل عملي در او  كاملِ اول از مظاهر فعلي وجود آنها شود. انسان

ذشـته،  به فعليت رسيده و مظهر علم و قدرت حق شده، به مقام ملك رسـيده و از او گ 
منزلة عاكسي اسـت   مراتب و فعليات و كمالات مراتب مادون را داراست. انسان كامل به

 منزلة مرآتي  كه او به چنان ؛منزلة مرائي اويند همة موجودات بهدر منصة ظهور و ماهيات
براي اسما و صفات حق است. پس او اصل است و ماعداي او فرعِ او، و او خود مظهـر  

فعليات و كمـالات   است. حضرت خاتم الانبياء _ست اسماؤهتقد _اسم اعظم حق
ه وجود واحـد دارا  همة عقول اوايلِ وجود و عقول صاعدة نبويه و ولويه و غير آنها را ب

و  عقـل كلـي حضـرت خـاتم الانبيـاء      .نحو كثرت مانند اشعة اوينـد  بوده و آنها به
، متجلـي در عقـول   حسب صعودي و انتهاي سير وجوديرب   امير المؤمنينحضرت 

اند، بلكه در قوس نزول هم مراتب ارواح و اجساد (برزخـي و مـادي) از    كليه و عرضيه
نفـس كلـي الهـي    منزلـة بـدن    عالَم هستي امكـاني بـه   باشند. تجليات آن حقايق كليه مي

   .شود اكوان بخواهد، محقق ميباشد و هر استحاله و انقلابي در  مي
 ند، فراتر و بالاتر ازا »عقل كلي«و » نفس كلي«ام خود چه در مقپيامبران گرهريك از 

بلكـه جمـع   » عقل كل جمعـي «و » نفس كل جمعي«  آنها، حضرت سيد المرسلين
باشـد. دوازده   مـي » عقل كل ختمـي «و » كل ختمي نفس«به تعبير ديگر،  .الجمعي است
مقـام   ن مقام خاتميت بوده و داراي مقام وصـايت و خلافـت   اكه وارث امام معصوم

نيز داراي چنين مقام و شأني بوده و هريك در  اند، و حضرت صديقة كبري خاتميت
روح نبوت ختمي، معلّم كـلّ   باشند. مي» عقل كل ختمي«و » نفس كل ختمي«مقام خود 

ممكنات به حضـرت واجـب الوجـود بالـذات و      ةدهندة عوالم انسانيت، بلكه هم و ربط
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مقام، خاصيت اين مرتبـة وجـود و اثـر طبيعـي او و     است. در اين  _عزّ اسمه _مبدأ كل
جميـع ادوار  همال او، همان مقام معلميت عموم و تهذيب كل نفوس در  درخور ذات بي

هاي افلاك است، تا روزي كه نفوس، رجوع به باطن عالم طبع  و اعصار، و تمام گردش
 پديـدار  ابـر ، بساط طبيعت و حركت و استكمال زماني برچيده شـود، و قيامـت ك   نموده

ي خاتميت، همان قوة تكميل و تعليم شخص خاتم نسبت به جميـع مراتـب   اگردد. معن
نمودن نفوس آنان در كمال علمي و عملي از حد قوه بـه فعليـت    خارج مختلف بشر، و

محض تا روز قيامت است. البته مقام امامت ختمي هم كه خلافت از همين مقام منيع و 
س و قوة  تعليم عمومي و تهذيب روحاني خواهد بـود؛  محيط است، شريك در سعة نف

حفظ علوم و آدابي  تعليم كليّ و يزيرا لازمة خلافت از مقام خاتميت، ادامه دادن و ابقا
تشـريع   است كه در خور اين تعليم و تهذيب عمومي بوده، و از جانب پيامبر اكرم

كـه آن را از اوهـام    كسـي  اصل اصول اين دين متين، قرآن مبين اسـت و گرديده است. 
الهـام   از ناحية خداي متعال با نفـس قدسـي و   كند و حفظ مي گاندننك گمراهو گمراهان 

 فسـير و واسطة تعليم الهي، اسرار، رموز، ظهر، بطـن، ت  تا بهغيبي و علم لدني تأييد شده 
 ،دفع شـكوك و نـواقض قـدرت دارد    غوامض و رموز و حلّ بر تأويل قرآن را بداند، و

امامت از نظر باطن يك نحوه ولايتى است كـه امـام در اعمـال مـردم دارد و     ست. امام ا
ن نبـى و  أدادن راه كه ش نه صرف نشان ،هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر خداست

حسنه به سـوى خـدا هـدايت     ةمنى است كه از طريق نصيحت و موعظؤهر م و رسول
 اسـت نيـز   هـا و اعمـال   از دل ه عبارتگيرد ك ايت بدان تعلق مىهرآنچه امر هد د.كن مى

حاضـر بـوده و از او غايـب     معصـوم  حقيقت و وجه امرى آن پـيش روى امـام   و باطن
معصـوم   نـزد امـام   _شچه خيرش و چـه شـرّ   _تمامى اعمال بندگان ،در نتيجه .نيست
 رو، ؛ از ايـن و امام مهيمن و مشرف بر سبيل سعادت و سبيل شقاوت اسـت  بوده  حاضر

هـر امتـي   هد. د سوى خدا سوق مىه مردم را ب در ظاهر و باطن دنيا كهست امام كسى ا
كند، بايد در مقامات معنوي هم  كه معلومات ديني خود را از پيشوايان دين اخذ مي چنان

بـر ايـن اسـاس،     قدم به قدم دنبال آنها را بگيرد تا همواره در راه صواب و حـق باشـد.  
ه و تأثير عقل كـل جمعـي   ي، با نفوذ و سيطرعقلانيت حقيقي علمي و عملي عقول جزئ

  شود. واسطة اتصال با او حاصل مي ختمي و به
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